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  كارگران نمایش در دو پرده براي

  یاور

 پرده ي اول

ِ سالن بستھ و نور از سالن  .تماشاچیان كھ ھمھ لباس فرم  كارگري پوشیده اند وارد سالن مي شوند در
  .حذف مي شود

از پشت پرده صداي وحشت زده ي جوانان ، زنان و دانشجویان كھ ھر كدام بھ سویي در حال فرارند 
  . فریادھاي اعتراض و صداي زنجیر تانك ھا بر سنگفرش خیابان و شلیك ھاي پیاپي. شنیده مي شود

 .پرده باز مي شود

 : صحنھ 

. ھمھ ي جایگاه خون و جسد است. فكندمیدان تیان آن مین در پكن سكوت بر جایگاه نمایش، سایھ مي ا(
دو ژنرال براي بررسي نتیجھ سركوب در صحنھ حاضر مي شوند از پشت سر آنھا مرشد بھ صحنھ مي 

 ): مرشد دو كف دست را بھ ھم مي زند. آید و درمیان جسد ھا مي ایستد

  : مرشد

بھ میدان آمده اند و بھ این ھا كھ مي بینید لابدھمھ سرمایھ دارھستند كھ بھ نام دانشجو و جوان  -
بعلھ این سرنوشت ھمھ ي سرمایھ !!سر بھ نیست شده اند - ارتش-دست نمایندگان كارگران

  "!!!دارھاست

  ): مرشد با اشاره بھ ژنرال ھا كھ با شكمي طبق مانند دستان را بركمر زده اند( 

یست ھاي سرمایھ كمون ھچون ھم. این ژنرال ھا را كھ مي بینید پدیده ھایي استثنایي ھستي اند -
نولیبرال ھاي چیني كھ مي گن ھمین . دارند ، ھمگي وارد بازار بورس واقتصاد شده اند

 بچھ مرشد معجزه را مي بیني .) مرشد دست ھا را بھ ھم مي كوبد. (برادرانند

  )سو مي كند براي دیدن بچھ مرشد نگاھي این سوي وآن( 

  : مرشد



دیروز تنھا یك حقوق بگیر ساختار مائوئیستي بودند، ولي این سرمایھ داران ضد سرمایھ داري تا  -
و ماشھ ھا را ھم خوب !! امروز مي توانند در زمینھ ي صنایع بزرگ تولیدي سرمایھ گذاري كنند

 بچھ مرشد تو بگو با كدام سرمایھ ؟. مي چكانند

رش از گوشھ دوباره براي دیدن بچھ مرشد بھ اطراف مي نگرد و بچھ مرشد در حال بستن زیپ شلوا(
  .) صحنھ وارد مي شود

بچھ مرشد مي ! چرا دولت بھ یك نظامي كھ وظیفھ اي غیراقتصادي  دارد باید اعتبار مالي بدھد؟ -
  . بیني دنیا عوض شده ، ھمھ چپ ھا راست شده اند و سرمایھ دار

  : صدایي از میان تماشاچیان 

  . آنھا ھم بیادشاید چیني ھا نمي خواھند ، بلایي كھ سر شوروي آمد بر سر  -

  : صدایي دیگر

ولي وقتي نمایندگان پارلمان با كودتا مخالفت كردند، . ارتش در مقابل كودتاي یلتسین سكوت كرد -
آن وقت . ھمھ ي ھواداران دموكراسي جشن گرفتند. یلتسین و ارتش مجلس را بھ توپ بستند

 . دسرمایھ داري مافیایي روسیھ با توپ وتانك دموكراسي را نھادینھ كر

  )صداي خنده چند نفر از تماشاچیان(

  : مرشد 

آھاي . در آن نمایش ھم تماشاچیان طبقھ ي كارگر بودند كھ بي تفاوت و تنھا نظاره گر شده بودند -
بچھ مرشد این چشم بادامي ھا را كھ مي بیني با وارد كردن ژنرال ھا بھ بازار بورس و صنایع 

  .حاكمیت خود بھ دست بیارندتوانستھ اند تضمیني عملي براي ادامھ ي 

  :بچھ مرشد

ژنرال ھاي جھان "، "پرولتاریاي جھان متحد شوید"پس لابد باید شعار ھا عوض بشود و بھ جاي  -
   !شعار اصلي بشود ،"متحد شوید

  :از میان تماشاچیان

ارتشي كھ بورس باز و بازاري بشود فكر كیسھ ي . این در ھمیشھ بر این پاشنھ نخواھد چرخید  -
  . ھخودش

  : صداي دیگري از تماشاچیان 

  . ولي توي چین لااقل براي نیروي كار و رنج از كسي تست ایدئولوژي نمي گیرند -



   ).صداي زنجیر تانك ھا كھ نزدیك تر مي شود، چند تن از تماشاچیان را وادار بھ فرار مي كند(

  .پرده مي افتد

  :پرده ي دوم

  :صحنھ 

ر حال ساخت و در منطقھ اي مثل علسویھ را تداعي مي كند  از فضاي یك پالایشگاه یا پتروشیمي د(
بركت آلاینده ھاي گازي ھوایش آنقدر آلوده است كھ ھمیشھ كوه ھا و آسمان در فضاي خاكستري از دیده 
ھا پنھان است چند كارگر ، درمحوطھ ي باز روي خاك نشستھ و در ظرف یكبار مصرف در حال 

  . )خوردن ناھار ھستند

  ): ضمن خوردن ناھار سمعك خود را جابجا مي كند(ولكارگر ا

ماه در این مكان كار یا  ٦دلیل شدت آلودگي ، اداره بھداشت كشور خون اھدایي افرادي كھ ھ ب -
  . سكونت داشتھ باشد را نمي پذیرد

  ) : با رنگ پریده التھاب پوستي روي گردنش را با دستمالي خیس مرطوب مي كند(كارگر دوم 

  .ور شده كھ حتا خان ھم فھمیدهآش آنقدر ش -

كارگر سوم كھ بھ سختي سرفھ مي كند ظرفش را روي خاك گذاشتھ و سعي مي كند بھ سرعت از صحنھ (
  )خارج شود

  : كارگر اول

  باز ھم حالش بد شده؟ -

  : كارگر دوم

  .آب و روغن قاطي كرده -

  :كارگر اول

  چي رو چي كرده؟  -

  ): در حالي كھ زیپ شلوارش را مي بندد(كارگر سوم 

  دارن میان -

  : كارگر اول



  چي؟ -

  : كارگر دوم

  مدیرا اومدن -

  ): عینكش را بر مي دارد و با گوشھ آستین از چشم ملتھب خود رطوبت مي گیرد(كارگر چھارم 

  ...پس شایعھ نبوده  -

كمي بزرگ تر دارد  ابتدا وارد مي دو نفر با شكم بزرگ و لباس رسمي وارد صحنھ مي شوند آن كھ ش(
  ).شود و آن دیگري كھ از پشت و آرام وارد شده در مقابل اولي خبردار مي ایستد

  :مدیر اول  

سال حتا آنھایي كھ در  ٥٠ھمھ ي كارگران بالاي . بھ سرعت این دستور را بھ ھمھ ابلاغ كنید  -
اگر در پروژه از یك خانواده دو نفر . اخراجند ،تست ایدئولوژي ھم با نمره ي خوب قبول شده اند

  . اشتغال دارند یكي از آنھا  اخراج است

  ): پاھا را محكم بھ ھم مي كوبد(مدیر دوم 

  .چشم قربان ، بلھ قربان -

كارگران از خوردن باز مي مانند و در یك رفت و برگشت نور فقط مرشد و بچھ مرشد روي صحنھ اند (
  )مرشد دست ھا را بھ ھم مي زند

  : مرشد

این تو سري بدون دلیل و غیر قانوني را چھ صبورانھ تحمل . بچھ مرشد مي بیني وضعیت را  -
مي كنند اكثریت قاطع كارگران پروژه اي بعد از سالھا كار، بھ دلیل عدم پرداخت بیمھ شان 

سال، سوابق شان بھ حد نصاب  ٣٠توسط بخش خصوصي تازه مقدس پس از كاري حتا بیش از 
ھمھ ي این زحمتكشان دختران و پسراني دارند كھ درحال تحصیل یا دم . رسد بازنشستگي نمي

بخت ھستند و چنان بھ فلاكت مي افتند كھ گاھي با فروش كلیھ ھایشان مشكلاتشان را حل مي 
  . كنند

  ): نگران اطراف را مي پاید(بچھ مرشد 

ثروتمندان ھم ثروتمندند در بھ ھر حال اگر . فقط باید شكرگزار بود. خب لابد این ھم حكمتي دارد -
بین انگشت شصت و اشاره دست . (اعتراض بھ حكم  خدا كفر است. این ھم  یك حكمتي ھست

  ). راست خود را گاز مي گیرد واطرافش را فوت مي كند

  : )از وسط جمعیت برمي خیزد(یك تماشاگر



  .خفھ شو تو ھم سگ بخش خصوصي مقدس شدي -

  ؟از اینھ واقعا شما فكر مي كنید غیر: مرشد

  ) : از انتھاي سالن نمایش(یك تماشاگر 

  . آقایان از پل نگذشتھ بود، بازوي كارگر را مي بوسیدند آھاي مرشد، وقتي ھنوز خر -

  : تماشاگري دیگر

  . ولي حالا ھر روز یك بند از قانون كار را حذف مي كنند -

  :تماشاگري دیگرتر

  یك روز دیگھ كارگاه ھاي زیر ده نفر را از شمول قانون كار معاف مي كنند  -

  : تماشاگر زن

  .شاھكار آخرشون ھم كار مزد منعطفھ -

  : مرشد

  .بارش مي كنند ،چرا عصباني مي شوید؟ خر را ھر چھ بار ببرد -

د در چند شیئ بھ سوي مرشد پرتاب و ھرج ومرج در میان تماشاگران معترض ایجاد مي شود مرش(
حالي كھ دست را سپر سر خود كرده تا اشیایي كھ بھ سویش پرتاب مي شود بھ سرش نخورد جلوي 

  )صحنھ مي آید

  :مرشد

از جنگ یواش یواش تعدیل ساختاري  و خصوصي  صدایتان را براي من بلند مي كنید؟ مگھ بعد  -
اري چیست و سازي را جا نیانداختند؟ شما چھ كار كردید؟ اصلا مي دانستید تعدیل ساخت

طي این دو دھھ این . خصوصي سازي چھ معنایي دارد؟ ھیچ تلاش كردید این واژه ھا را بفھمید؟
ھمھ اخراجتان كردند و استخدام رسمي را حذف كردند غیر ازسكوت كاري كردید؟ ولي حالا كھ 

  آیینھ روبرویتان گرفتیم فریادتان بھ آسمان برخاستھ؟ 

  ) : و در گوش او مي گوید. عت خود را بھ مرشد مي رساندنگران است و با سر( بچھ مرشد 

  . شر درست نكن. باز كھ جوگیر شدي  -

  : مرشد

  بچھ مرشد مگھ این تعدیل ساختاري اقتصاد پیشنھاد امریكا نیست؟   -



  :بچھ مرشد

  .صداشو درنیار كار مي ده دستمون ھا -

  : مرشد

شعار نھ شرقي نھ غربي در  كایي بابچھ مرشد آخھ مگھ نھ این كھ اجراي پیشنھاد موسسات آمری -
  ؟تضاده

  : بچھ مرشد

  . كسي یادش نیست نھار چي خورده. اي بابا مرشد اون دوران مرده و رفتھ پي كارش -

  : مرشد

درستھ حافظھ تاریخي ما را با تحریف واقعیت ھا و جلوي چشم خودمان كور كردند و ما آخ ھم  -
   .نگفتیم

ز جاي خود بلند مي شوند و چند تن از آنان بھ روي صحنھ مي تعدادي از تماشاچیان ضمن اعتراض ا(
  )پرند

  :یكي از تماشاچیان 

  . حرفھ اي ترین ھنرپیشھ ھا بھ صحنھ آمدند -

  : مرشد دست ھایش را بھ ھم مي زند و با صداي بلند

وقتي براي كار باید دروغ بگویي وقتي . حق با این كارگر است حرفھ اي ترین بازیگران شمایید -
كسي كھ متنفري با تبسم اظھار ارادت مي كني، وقتي از ترس محروم شدن از چندر غاز از 

یارانھ ، خودسانسوري و تظاھر مي كني، وقتي براي كار و تلاش در جھنم عسلویھ باید تست 
ایدئولوژیكي بدھي و تازه بھ جاي یادگیري تكنولوژي باید بروي رسالھ حفظ كني وقتي با ھمھ ي 

باید كاغذ سفیدي رو پیشاپیش امضاء كني و بعد ھم بھ راحتي  ،بھ جاي قرار داد این بدبختي ھا
آب خوردن بیكارت مي كنند و تو ھنوز نقش آدم بي تفاوت را بازي مي كني بازیگر بزرگي 
ھستي و نقشي بازي مي كني كھ از ھیچ بازیگري بر نمي آید بازیگران حرفھ اي تاتر بزرگ این 

  ...شما كھ بھ جاي نقش تاریخي خودتون . ھستید زندگي نا بھنجار شما 

  :از میان تماشاچیان

بگید با این گراني وبیكاري و فقر چھ . ھنر و بازیگري مال آدماي سیره  .بابا دست بردارید  -
  كنیم؟

  : سالھ ٦٥تماشاچي 



  . رسما مشغول بھ كار شدم ٤٨من از سال  -

  : كارگران روي صحنھ

  سال سابقھ بیمھ داري؟ ٤٢پس  -

  : سالھ ٦٥كارگر 

  سال ٢٢نھ فقط   -

  : كارگران روي صحنھ

  !!سال؟ ٢٢ -

  : سالھ ٦٥كارگر 

سال ھم بر  ٢٢از ھمھ بدتر ھم در اداره ي كار و ھم در تامین اجتماعي ھمھ مي دانند كھ ھمون   -
  اساس حداقل حقوق رد شده نھ بر اساس حقوق واقعي

  : یك كارگر جوان

   !این دزدیھ -

  : حنھیكي از كارگران روي ص

   !بابا چشم بستھ غیب گفتي -

  : یكي دیگر از كارگران روي صحنھ

  . ھیچ كدام از دولت ھاي بعد از جنگ براي كارگران حقي قائل نبودند -

  : یك تماشاچي

  چي؟كھ حالا  -

  : یكي از كارگران روي صحنھ

و معاف كردن كارگاه ھاي زیر ده نفر از قانون كار و از ھمھ بدتر با كارمزد  "ز"با بند  -
  . ما دیگر حقي نداریم ،منعطف

  :كارگر دیگر

  این حرف بي ربط است -



  : كارگري دیگرتر

  . تو متوجھ نیستي. خیلي ھم ربط دارد -

  : كارگر دیگر

  كي؟ من؟ -

ِ صحنھ بھ پرده(   ).اشاره مي كند بچھ مرشد با اشاره دست و رو بھ منبع نور

  .پرده مي افتد

و ھمزمان صداي آژیر بھ گوش مي رسد و باز صداي  اما پشت پرده بحث ھمچنان شنیده مي شود(
   ) پرده ي اولاعتراض و پاھاي در حال فرار ِ

 ٩١خرداد  ٢٥

 

  


